
چهارپاره
راهنمای  رمان های ماندگار

فریدون مشیری به دلیل ساده نویسی 
و همه فهــم  بــودن شــعرهایش، یکــی از 
پرمخاطب تریــن شــاعران معاصــر ایران 
است که بسیاری از شعرها و ترانه هایش به 
صورت آهنگ و ترانه در لایه های مختلف 
جامعه حضــور دارد و خوانده می شــود. 
مشیری به تاریخ ۳۰ شــهریور ۱۳۰۵ در 
خیابــان عین الدوله )ایران کنونی( تهران 
متولد شــد. او از طرف خانــدان مادری 
از نوادگان قاجار محســوب می شــد و به 
خاندانی ادیب و اهل فضل تعلق  داشت. 
پدربزرگــش کــه نماینده  اولیــن مجلس 
مشروطه  ایران بود، با تخلص »نجم« شعر 
می ســرود و دایــی او، فضل الله بایگان از 
پیشــگامان تئاتر نوین و بنیان گذار تئاتر 
موزیکال در ایران، فیلم ساز و تهیه کننده  

سینما بود. 
مشــیری، ســرودن شــعر را از ســنین 
نوجوانــی آغاز کــرد و تا پایــان حیات خود 
در آبان ۱۳79، دوازده دفتر شــعر منتشر، 
و روایاتــی دربــاره  ابوســعید ابوالخیر را در 
یک مجلد گردآوری کرد. او در کنار شــغل 
دولتی در وزارت پســت و تلگراف، فعالیت 
مطبوعاتــی را بــا مجــلات »روشــنفکر«، 
»سپیدوســیاه«، و »ســخن« دنبــال کرد. 
همچنین در کسوت عضو »شورای موسیقی 
و شــعر« رادیو ایران طی ســال های۱۳۵۰ 
تــا ۱۳۵7 با تســلطی که بر دســتگاه های 
موســیقی ایرانی داشت، توانست در برنامه 
»گل های تــازه« در کنار هوشــنگ ابتهاج 
و ســیمین دانشــور، از افراد موثر در ایجاد 
پیوند بین شعر و موسیقی باشد. »گل های 
تازه« علاوه  بر ترویج موسیقی فاخر موجب 
رجوع دوباره  مردم به شــعر شــد؛ چنان که 
گفتــه می شــود در دورانــی کــه نزدیک به 
هفتــاد  درصد مردم ایران، بی ســواد بودند 
و بسیاری از شــاعران فراموش  شده، توجه 
دوباره  مخاطب منجر به بازنشر چندین باره  

اشعار معاصران و قدما شد. 
بسیاری از اشــعار دکلمه های معروف 
»گل های تازه« را مشیری می نوشت، اما 
وجه درخشــان کارنامه  او، قطعات آوازی 
و تصنیف هایی اســت که برای اجرا روی 
ملودی به آهنگسازان بزرگی چون فرهاد 
فخرالدینی، فریدون شهبازیان، روح الله 

خالقی و... داد و اشــعارش بارها توسط 
خوانندگانی مانند عبدالوهاب شهیدی، 
الهــه، صدیــق تعریــف، نــادر گلچین، 
محمدرضــا شــجریان، شــهرام ناظری، 
محمــد نــوری، داریوش اقبالی، ســیما 
بینا، و در نســل های بعد توسط علیرضا 
قربانــی، مامک خادم، محمد اصفهانی، 
محســن نامجــو، همایــون شــجریان و 
بسیاری دیگر، در سبک های کلاسیک و 

مدرن موسیقی، اجرا شد. 
»لحظههاییدرآنحالبودیم،

محرمانسراپردهراز
شوروشهناز،
شوروشهناز،

شوروشهناز...
آه،درهایهفتآسمانباز!«

)شوروشهنازازمجموعهازدیارآشتی(
از دهــه  پنجــاه تاکنون بیــش از چهل  
آهنگ روی ســروده های فریدون مشیری 
ســاخته شــده  اســت. یکــی از زیبا ترین 
آهنگ هایی که روی اشعار او ساخته  شد، 
»گل چهره« با آهنگسازی حسین علیزاده 
و خوانندگی محمدرضا شــجریان اســت 
که موســیقی متن فیلم »دلشــدگان« اثر 
 درخشان علی حاتمی بود و همگان با این 
فیلم، می شناســندش. بدین ترتیب اشعار 
او نه فقط به رادیو و کنسرت های موسیقی 
ســنتی، مدرن و اجراهای ارکســترال راه 

 یافته که پا به سینما هم گذاشت. 
می تــوان گفت فریــدون مشــیری در 
کنــار ابتهــاج، به ویــژه در دوره ای خاص 
پای شــعر را به زیســت فرهنگی مردم باز 
کرد. محمود مشــرف آزاد تهرانی )م.  آزاد( 
در این بــاره می گوید: »مشــیری بیشــتر 
شــاعر نســل جــوان و قشــری از جامعه 
است که بیشــتر روحیه رمانتیک دارند.« 
مواجهــه  پرمهر مخاطب با بعضی اشــعار 
عاشــقانه  فریدون مشــیری، نام آنها را به 
 شــکلی آیکونیک با نام او متــرادف کرده 
اســت. مانند شــعر »کوچه« که بــا زبانی 
ســاده و بی کمتریــن پیچیدگی، تصویری 
عاطفــی از قرار عاشــقانه  بی  ســرانجامی 
را بــه مخاطــب عرضــه  می کنــد، و چون 
مضمونــی فراگیــر و پرداختی ذهن آشــنا 
دارد بــا همه  ضعف هایــش، در دورانی که 
سرخوردگی عمومی حاکم  بوده، می تواند 
به قابی مشــترک بین نسل های متفاوت و 
تبدیل شود.  بین الاذهانی  پیوندی  رشــته  
همین ویژگی هاســت که »کوچه« و اشعار 

معــروف دیگــری از او مثــل »دلاویزترین 
شعر جهان«، »بگذار سر به سینه من تا که 
بشنوی«، »بوی باران« و مواردی دیگر را به 

عرصه  توجه مخاطب عام می کشاند. 
م.  آزاد دربــاره  شــعر او گفتــه اســت: 
»مشــیری با زبانی ساده و عاشقانه و بیان 
تصاویــری که برای بیشــتر افــراد جامعه 
آشناســت، به خوبــی با مخاطــب، ارتباط 
برقــرار می کنــد. او در اندازه هــای خود، 
شاعر خوبی است.« مشــیری با مخاطب 
خــود، آشناســت و از ایــن آشــنایی بهره 
 می بــرد. او پیرو جریان ساده نویســی بود 
و در این باره عبارت مشــهوری دارد: »من 
با زبان شــما حرف می زنم«؛ و این تلاش 
بــرای منطبق  بودن با عامــه فقط در زبان 
نمــود پیــدا نمی کنــد، بلکه همــه  وجوه 

شعری آثار او را دربرمی گیرد:
آدمیهممثلبرگ،

میتواندزیستبیتشویشمرگ،
گرنداردهمچواو،آغوشمهرِبادرا؛

میتواندیافت،لطفِ:
»هرچهباداباد«را!

او در رویکردی که به شعر داشت، چنان 
مصمم بود که در دهه  ســی، شعر »گناه« 
فــروغ فرخــزاد را بــرای انتشــار در مجله  
»روشنفکر« به دلیلی که آن را غیراخلاقی 
عشــق  مضمــون  بــه  پرداخــت   بــودن 
می گوینــد، رد کــرد و »گناه« بــا موافقت 
ســردبیر برای اولین بــار در »روشــنفکر« 
منتشر شــد. رویکرد عام گرایانه  او به شعر 
و زبان گرچه در مواردی به مذاق بســیاری 
خوش می آید اما از سوی برخی منتقدان 

هم نقدهایی را دریافت کرده  است. 
از  یکــی  به عنــوان  »کوچــه«  شــعر 
محبوب ترین اشــعار مشیری، چنان که در 
ذهن اغلب ایرانیان ضبط اســت، شروعی 

شورانگیز دارد:
ازآنکوچــه بــاز بیتــو،مهتــابشــبی،

گذشتم،
همهتنچشــمشــدم،خیــرهبهدنبــالتو

گشتم،
شوقدیدارتولبریزشدازجاموجودم،

شدمآنعاشقدیوانهکهبودم... 
اما هرچــه پیــش می رویم، این شــور 
فروکش  می کند، هم در موســیقی شــعر، 
هم در زبان و توصیف، هم در یأس جبری 

که از فضای شعر برمی خیزد:
اشکیازشاخهفروریخت

مرغشب،نالهتلخیزدوبگریخت...

روناز کمالی
منتقد

گناهدریا

 
 
 

»گناه دریا« دومین مجموعه شــعر فریدون مشــیری است که 
در ســال ۳۵ منتشــر شــد: چون بوم بر خرابه دنیا نشســته ایم/ 
اهل زمانه را به تماشــا نشســته ایم/ بر این ســرای ماتم و در این 
دیــار رنج/ بیخود امید بســته و بیجا نشســته ایم/ یک دم ز موجِ 
حادثه ایمن نبوده ایم/ چون ســاحلیم و بر لب دریا نشســته ایم/ 
آتش به جان و خنده به لب در بساط دهر/ چون شمع نیم مرده چه 

زیبا نشسته ایم/ تا همچو ماهتاب بیایی به بام قصر...

ابروکوچه

 
 
 

فریدون مشــیری پس از چند ســال سرودن شــعر، سرانجام 
معروف ترین شعر خود را در ۱۳۳9 خورشیدی به نام »کوچه« در 
مجله روشنفکر به چاپ رساند. این شعر از زیباترین و عاشقانه ترین 
شعرهای نوی زبان فارسی است. مشیری در ۱۳۴۰ سومین دفتر 
شــعرش را تحت عنوان »ابر« به چاپ رساند. شعر کوچه فریدون 
در این زمان شهرت باورنکردنی یافت و به زودی سر زبان ها افتاد. 
این دفتر به چاپ های بعدی نیز رســید و این شعر موجب شد که 

عنوان اثر به »ابر و کوچه« تغییر پیدا کند...

مرواریدمهر

 
 
 

شامل ۳۴ شعر اســت که »دریا« عنصر اصلی آنها است. این 
مجموعه در ســال ۶۵ منتشــر شــد. در یکی از شــعرهای کتاب 
می خوانیم: بر ماســه ها نوشــتم: دریای هســتی من/ از عشــق 
توســت سرشــار/ این را به یاد بسپار!/ بر ماســه ها نوشتی:/ ای 
همزبان دیرین/ این آرزوی پاکی ست،/ اما به باد بسپار!/ خیزاب 

تیزبالی ناز و نیاز مارا/ می شست و پاک می کرد...
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شاعرکوچه
فریدون مشیری در کنار ابتهاج، پای شعر را به زیست فرهنگی مردم باز کرد


